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  ٣٨سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

إِنه كَانَ فَرِيق من  ﴾١٠٨﴿ قَالَ اخسئُوا فيها ولاَ تكَلِّمون ﴾١٠٧﴿ ربنا أَخرِجنا منها فَإِنْ عدنا فَإِنا ظَالمونَ﴿

اتخذْتموهم سخرِياً حتي أَنسوكُم ذكْرِي ف ﴾١٠٩﴿ فر لَنا وارحمنا وأَنت خير الراحمينعبادي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْ

ي الْأَرضِ قَالَ كَم لَبِثْتم ف ﴾١١١﴿ إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفَائزونَ ﴾١١٠﴿ وكُنتم منهم تضحكُونَ

 نِينس دد١١٢﴿ع﴾ ينادأَلِ الْعمٍ فَسوي ضعب ماً أَووا يونَ ﴾١١٣﴿ قَالُوا لَبِثْنلَمعم تكُنت كُمأَن يلاً لَوإِلَّا قَل مقَالَ إِن لَبِثْت 

﴿١١٤﴾ ا لاَ تنإِلَي كُمأَنثاً وبع اكُملَقْنا خمأَن متسِبونَأَفَحعج١١٥﴿ ر﴾  

  تعلّقات دردآور دنيوي در صحنه مرگ و برزخ

چون قرآن كريم هم حكمت است و هم موعظه و هم جدال احسن بعد از آن حكمت و اقامهٴ براهين براي اصول 

د مسئلهٴ مرگ را مطرح فرمو ،از راه موعظه آا را هدايت كرده است كه راه تبشير و انذار بود. در جريان انذار ,دين

مسئلهٴ برزخ را مطرح فرمود و جريان قيامت را اشاره كرد. فرمود مرگ, انتقال از دنيا به برزخ است گرچه مرگ در 

عرف مردم همان است كه دستگاه بدن از كار بيفتد قلب و مغز از كار بيفتد و پزشك حاذق اجازهٴ دفن بدهد و اين 

بـرزخ بشـود حسـاب بـرزخ      است كه از دنيا وارد كسي مرده ,شخص در عرف مرده است ولي در فرهنگ قرآن

اين شخص كه آدم تبهكاري بود يا آدم مؤمني بود ولي علاقهٴ شديدي به مال و  ١»لي دارٍإ ن دارٍم نَولقتنت«جداست 
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كننـد. مـرگ   فرزند و امثال اينها داشت گرچه مال و فرزند و تعلّقات را رها كرد ولي آا اين شخص را رها نمـي 

شود كه تعلّقات دنيايي از او گرفته بشود چون ت از انتقال از دنيا به برزخ است وقتي اين شخص وارد برزخ ميعبار

كند ولي تعلّق را به همراه دارد تعلّـق بـدون   او قبل از مرگ اين تعلّقات را رها نكرد هنگام مرگ متعلَّق را رها مي

اين فشار جان دادن است كسي كه علاقهٴ شديدي به و زحمت است  ق دردآور است تا اين تعلّقها قطع نشد او درمتعلَّ

ق تعلّق بدون متعلَّماند (دو) گيرند (يك) تعلّق ميبا مرگ مورد علاقه را از او مي ،مال و فرزند و دنيا دارد ولو حلال

كه متعلَّق اعتياد  اگر آدم معتاد را گرفتند چرا دردش و فريادش بلند است براي اينكه آن مواد .دردآور است (سه)

دردآور است (اين سه) همه جا  ،اوست از او گرفتند (يك) اعتياد همچنان باقي است (دو) اعتياد بدون مواد مورد تعلّق

اگر كسي خواست راحت بميرد همان بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) كه گاهي در نماز جمعه  .همين طور است

فرمود قبل از اينكه او شما را  ١»ارفضوا هذه الدنيا التاركة لكم«شد كه خطبه خوانده ميگاهي در غير نماز جمعه اين 

رها كند شما او را رها كنيد تا راحت بميريد اين عذاب به معناي كيفر و محاسبهٴ برزخي و اينها نيست اين عذاب تعلّق 

  ؛ اين دربارهٴ انتقال از دنيا به برزخ.است

البته جنت برزخي يا جهنم برزخي مقطعي است محدود است  ،كننداو را بررسي مي وقتي وارد برزخ شد اعمال

اش كنند حسـاب و كتـاب برزخـي   نسبت به قيامت كبرا كوچك است و از او گاهي به عنوان قيامت صغرا ياد مي

ور اسـت  دردآ ،جداگانه است ممكن است مؤمن باشد و وارد شت برزخي بشود و عذاب نبيند ولي اين تعلّقـات 

بالأخره اين يك مطلب كه مسئلهٴ مرگ در فرهنگ طب غير از مرگ در فرهنگ قرآن است اين شخص علاقهٴ شديد 

معنايش اين نيست كه فشار مرگ ندارد سختي مرگ را  ،اي با يك ايست قلبي مردبه دنيا دارد ولو حلال اگر با فُجعه
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فرمودند نقطه مقابلش هم مي (رضوان االله عليه) سيدناالاستادكند به تعبيركند نه, سختي مرگ را تحمل ميتحمل نمي

زند ديگران كه ممكن است شهيدي در اثر اصابت گلوله در ميدان جنگ در خونش دست و پا مي فرمودندمي هست

ما توانست با ما سخن بگويد يا كنند اين فشار جان دادن دارد در حالي كه اگر او ميخبرند خيال مياز حال او بي

توانستيم حرف او را بشنويم اين دست و پا زدن او مثل آن است كه انساني در هواي گرم وارد استخر خنك شد مي

جهد و او دارد دسـت و پـا   بينيم خون از بدنش بيرون ميبرد در حالي كه ما ميكند او هيچ رنجي نميدارد شنا مي

له و امثال گلوله است كه چند لحظـه اسـت و بعـد رخـت     فشار جان دادن براي اينها نيست اين فشار گلو .زندمي

  اين مطلب اول. ،بنددبرمي

  كيفيت حضور و برخورد اهل شت و جهنم در عالم برزخ و قيامت

مطلب دوم كه مربوط به برزخ است برزخ هم يا شت برزخي است يا جهنم برزخي و اين جهنم است حقيقتاً و 

محدود و يا جهنم محدود اين طور نيست كه اگر در روايات ديروز  وت كوچك آن هم شت است حقيقتاً منتها ش

شوند يك كار آساني باشد مگر در جريان برزخ حساب پس دادن و در خوانديم كه شيعيان در قيامت وارد شت مي

ن نوراني گذشته از اينكه يكي از محكماتي كه در روايات ما هست همان بيا .سوخت و سوز ماندن كار آساني است

و  عصاهالنار لمن  وخلقولو كان عبداً حبشيا  ه و احسنالجنة لمن أطاع االله خلق«امام سجاد(سلام االله عليه) است كه 

 است.اگر ابولهب باشد بالأخره قرشي است ولي اهل جهنم است و اگر بلال حبشي باشد اهل شت  ١»لو كان قرشيا

ري در برزخ پاك نشد با سوخت و سوز جهنم بايد پاك بشود اين حساب سر جايش كابنابراين اگر يك شيعه معصيت

البته از آن جهت كه موحد است مسلمان است قرآن و اهل بيت(عليهم السلام) را قبول دارد يقيناً مخلّد  .محفوظ است

                                                
  .١٥١، ص ٤المناقب، ج .   ١



 
 

  ١٥ از   ٤شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 تا شوداين به عكس مي گاهي ،در قيامت .در نار نيست مثل كافر, اما جريان رنجي كه مؤمنان از تبهكاران چشيدند

مشابه اين كار بـراي   ،در قيامت .خنديدندكردند و مياي مؤمنين را مسخره ميدر دنيا عده .رنج اينها درمان بشود

مـن الْكُفَّـارِ   ﴿اينها كسـاني هسـتند كـه     فَالْيوم الَّذين آمنوا﴾﴿خندند كفّار مي بهآيد كه مؤمنين مؤمنين پيش مي

اين  »مطففين«به بعد سورهٴ  ٢٩در آنجا از آيهٴ  ؛آمده است »مطففين«كه در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  ﴾يضحكُونَ

بوا بوا إِلَي أَهلهِم انقَلَإِنَّ الَّذين أَجرموا كَانوا من الَّذين آمنوا يضحكُونَ ٭ وإِذَا مروا بِهِم يتغامزونَ ٭ وإِذَا انقَلَ﴿است 

﴾ينظافح هِملَيلُوا عسا أُرمالُّونَ ٭ ولاءِ لَضقَالُوا إِنَّ هؤ مهأَوإِذَا ر٭ و هِيناين همان است كه در اين بخشهاي  فَك

منـا وأَنـت خيـر    كَانَ فَرِيق من عبادي يقُولُونَ ربنا آمنا فَاغْفر لَنا وارح﴿آمده است كه  »مؤمنون«سورهٴ مباركهٴ 

ينماحاًف﴿خنديديد كرديد ميولي شما مسخره مي ﴾الررِيخس موهمذْتخهمين آيات در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  .﴾ات

ونَ ٭ علَي الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضحكُ﴿يعني قيامت  فَالْيوم﴾﴿به اين صورت آمده ولي در قبال فرمود:  »مطففين«

اين بخش نيامده  »مؤمنون«كنند منتها در آيه محلّ بحث سورهٴ مباركهٴ اينها هم در قيامت جبران مي الْأَرائك ينظُرونَ﴾

كردند ما مؤمنين را در شت مستقر كرديم آا به فوز الهي رسيدند و كفّار فقط آمده كفاري كه مؤمنين را مسخره مي

  .زندسودر رنج و عذاب مي

پس مسئله مرگ روشن شد مسئلهٴ برزخ تا حدودي روشن شد و اينكه شيعه اگر تبهكار بود در برزخ اگر پاك 

شود ولي خب بعيد است كه در برزخ پاك نشود مگر برزخ كـار  نشد بالأخره در سوخت و سوز قيامت گرفتار مي

  خره او قابل تطهير است.بالأ ،آساني است مگر جهنم برزخي يك چيز كوچكي است يك چيز كمي است
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  كيفيت ترازوي سنجش اعمال كفار و منافقين در قيامت

فَلَا نقيم لَهم ﴿كنيم وزن اقامه نمي ،آمده كه ما براي كفار »كهف«مطلب بعدي آن است كه آنچه در سورهٴ مباركهٴ 

بحثهايي كه روزهاي اخير مطرح شده (دو) در (يك) در طي اين  »كهف«در همان سورهٴ مباركهٴ  ١يوم الْقيامة وزناً﴾

بايد درجات باشد چنين ترازويي براي كفار  موزونشهر دو مقطع اشاره شده كه آن ترازويي كه وزنش حق است 

اند دركات آا را با ترازو بايد تشخيص داد اگر اما كفار درست است كه درجات ندارند ولي گرفتار دركات .نيست

آن ترازو  ،پس ترازويي است براي تشخيص دركات ٢نَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ﴾إِ﴿بود  منافقكسي 

اين ترازويي كه وزنش حق است و موزونش درجات چنين ترازويي براي  است.يقيناً براي كفار و منافقان و ملحدان 

ق است در يك كفّه حق گذاشتند در كفّه ديگر چه چيزي كنند براي اينكه ترازويي كه براي سنجش حنمي وضعكفار 

هباء را كه  ٣﴾قَدمنا إِلَي ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباءً منثُوراً﴿او باري ندارد  خفَّت موازِينه﴾﴿بگذارند كسي كه 

رجات ندارند منتها معيار دركات اينها با يـك  شود براي اينكه اينها دلذا ترازو براي اينها وضع نمي ،شود بسنجندنمي

  ترازوي جداگانه بايد مطرح بشود.

اينها كه گرفتار مرگ مغزي شدند هنوز كاملاً نمردند آن رگـهٴ   ،خب مطلب ديگر اين است كه در جريان مرگ

دين اينها را مـرده   داند نهگويند مرده نه طب اينها را مرده ميبنابراين اينها را نمي. از حيات همچنان هست ضعيف

  دهند آن مرحلهٴ رقيقه حيات همچنان هست البته.داند لذا اجازه دفن و امثال ذلك نميمي
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  تفاوت جوهري تناسخ با جريان معاد

تناسخ اين است كه اين روحي  .گردد تناسخ با جريان معاد كاملاً فرق داردخب مطلب بعدي كه به تناسخ برمي

الا يا در فلاح يا در فساد بالأخره به فعليتي رسيده اين از فعليت به قوه برگردد به بدن كه قبلاً در بدن كسي بود ح

اين مثل آن است كه ميوهٴ درختي كه اين ميوه رسيده است ايـن را   ٤﴾لاَ تعلَمونَ شيئاً﴿يك كودك تعلّق بگيرد كه 

وباره در خود دنيا زنده شدند طبق كاري كه وجود اين درست نيست اما در قيامت يا آايي كه د !بچسبانند به الي

كند اين مبارك مسيح(سلام االله عليه) كرد اين شخص با همهٴ فعليتي كه دارد بدني را قبول كرده و بدن را دارد اداره مي

از قوه به فعليت نيامده اين مثل آن است كه اين درخت حالا خشك شده با معجزه خداي سـبحان همـين درخـت    

گيرد ديگر بنابراين اين با تناسخ فرق جوهري دارد و از طرفي هم ز بشود خب اين درخت ميوهٴ خودش را ميسرسب

سازد كسي كه هشتاد سال يا روح گرچه در حدوث پيرو بدن بود ولي در بقا بدن پيرو روح است و بدن را روح مي

كند همان كند و حفظ ميحدت را تأمين ميآنكه اين و ،نود سال زندگي كرده چندين بار اجزاي بدن او عوض شده

و پيوندها چندين بار عوض شده نظير همان عكس رودخانه است پيه روح است ديگر. تمام گوشتها, پوستها, رگ و 

اي كه اين رودخانه خروشي ندارد و حركت آرامي كنار رودخانه ،كه بارها مثال زده شد اگر كسي در شب مهتاب

كند اين عكس بيند اين خيال مينشيند عكس ماه را در اين رودخانه يكسان ميانه ميدارد يك ساعت كنار رودخ

آيد عكس اي كه بخشي از آب مييك ساعت اينجا ثابت بود در حالي كه دهها بار اين عكس عوض شده هر لحظه

  آيد عكس جديد را اگر گفتند: رود آب ديگر ميدهد اين آب ميجديدي به ما نشان مي

                                                
  .٧٨سورهٴ نحل، آيهٴ .   ٤



 
 

  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

٥عكس ماه و عكس اختر برقرار         ل آب اين جو چند بارشد مبد  

كند وگرنه انسان كه دست خودش را ناظر به آن است كه چون حركتش رقيق و لطيف است كسي احساس نمي

كند اين خال همان خال دوران كودكي است در حالي كه هفت كند و اگر خالي پشت دستش باشد خيال مينگاه مي

سازد همان طوري كه در دنياست همين وضـع بعـد از مـوت هـم     بدن را هم روح مي ،است هشت بار عوض شده

  بنابراين با مسئلهٴ تناسخ يك فرق جوهري دارد.  .تواند پيش بيايدمي

  تفاوت زمان و مكان در قيامت با دنيا و برزخ

وقتي كه وارد  .رسانيمشان ميدهيم و كفار را به كيفرحالا در اين بخش فرمود ما در قيامت مؤمنين را پاداش مي

اگر  قَالَ كَم لَبِثْتم في الْأَرضِ عدد سنِين﴾﴿كند چقدر در زمين مانديد؟ صحنهٴ قيامت شدند خدا از اينها سؤال مي

ند كه چقدر در دنيا نكخصوص دنيا باشد اين سؤال و جواب وضع روشني دارد از آا سؤال مي ،منظور از اين ارض

لَبِثْنا يومـاً أَو  ﴿كنند كه كنند عرض ميچند سال ماندي؟ اينها وقتي عظمت و ابديت قيامت را مشاهده ميماندي؟ 

كنند وقتي ابـديت را  يك روز يا نصف روز يعني كلّ دار دنيا اين هفتاد هشتاد سال كه اينها زندگي مي بعض يومٍ﴾

ر منظور از اين ارض, صحنهٴ برزخ باشد گرچه صحنهٴ برزخ خيلي كنند مثل يك روز يا نصف روز, اما اگمشاهده مي

تر از صحنهٴ دنياست براي افراد, لكن نسبت به ابديت قيامت باز هم خيلي اندك است چون قلّت و كثرت در طولاني

بيند د ميكناين گونه از موارد يك امر اضافي است نسبت به قيامت و ساهرهٴ قيامت كه ابديت را انسان مشاهده مي

 ٥٥آيهٴ  ؛به اين صورت آمده است »روم«آنچه در برزخ مانده است يك روز يا يك نصف روز لكن در سورهٴ مباركهٴ 

اينها كه تبهكارند سوگند  ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعة﴾﴿اين است  »روم«سورهٴ مباركهٴ 

                                                
  .٩٦مثنوي معنوي، دفتر ششم، بخش .   ٥



 
 

  ١٥ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

مانـد كـه   نسبت به ابديت لكن اين سؤال مـي  ،گويند ما يك لحظه مانديم يك ساعت مانديم در برزخخورند ميمي

تر احساس اند در برزخ, در مدت عذاب هر اندازه كه عذاب سخت باشد انسان طولانيبالأخره اينها گرفتار عذاب

روز يا نصف روز مانديم در حالي كه بـه   گويند ما يكبينند آخر اينها ميكند چگونه اينها زمان عذاب را كم ميمي

اينها خيلي سخت گذشت. به دو وجه اين قلّت و كثرت كه امر اضافي است قابل تبيين است هم از نظر امتداد زماني 

كنند اين يوم يا بعض يوم است هم از نظر عذاب وقتي عذاب قيامت وقتي ابديت قيامت را مشاهده مي ،يا تمثّل زمان

 ،زندنند اين يوم يا بعض يوم است عذاب قيامت طوري است كه جهنم به فاصلهٴ پانصد فرسخي نعره ميكرا نگاه مي

فرستد جهنم طوري نيست كه نظير چه اينكه شت به فاصلهٴ پانصد فرسخي بوي طيب و طاهري براي شتي مي

داند جهنم را يك موجود مدرِك مي ،انسان تا وارد نشود گرفتار زفير و شهيقش نشود در قرآن كه  دنيا باشد آتش

فرمود  ،كنندبينند حمله ميمثل گرگها كه از دور كه مي ٦﴾إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظاً وزفيراً﴿ فرمود:

گرچه  ٧﴾الْآخرةَ لَهِي الْحيوانُإِنَّ الدار ﴿زند خب كند يا نعره ميهمين كه جهنم از دور جهنميها را ديد دارد حمله مي

سهم خود اهل ادراك است ولي آغاز و انجام قيامت با ادراك همراه است چيزي در قيامت نيست كه  بههر موجودي 

  نفهمد و آگاه نباشد.

﴿ظيالْغ نم زيمت كَادت مي ٨﴾تت عصبانيم گويا از شدر اسـت. خـب   خواهد تكّه تكّه بشود اين طويعني جهن

لَبِثْنا ﴿شود زند ميكه فرياد ميجهنم بينند آن عذابي را كه در برزخ ديدند نسبت به اين خروش چنين جهنمي را مي

                                                
  .١٢سورهٴ فرقان، آيهٴ .   ٦
  .٦٤سورهٴ عنكبوت، آيهٴ .   ٧
  .٨سورهٴ ملك، آيهٴ .   ٨



 
 

  ١٥ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اين هم از نظر زمان  ٩امر اضافي استتبيان پس اين قلّت و كثرتي كه به تعبير مرحوم شيخ در  ﴾يوماً أَو بعض يومٍ

  اضافي باشد. تواندز نظر شدت و ضعف عذاب ميتواند اضافي باشد هم امي

  علم اصحاب كهف به واقعيت از طرق عادي

  ...:پرسش

 ،گذشت اينها وقتي كه آمدند خوابيدند وقتي كه آمدند آفتاب »كهف«آا براي آن است كه در بحث سورهٴ پاسخ: 

گوشهٴ ديگر كهف را گرفته گفتند كـه   وقتي كه بيدار شدند ديدند كه آفتاب يك .يك بخش از اين كهف را گرفته بود

همان روزي كه ما خوابيديم بعد از يكي دو ساعت بيدار شديم كه آفتاب همان آفتاب است منتها قدري جلوتر آمده 

يا نه, آفتاب فرداست اينها از كجا بفهمند سيصد سال شمسي و سيصد و نه سال قمري خوابيدند از كجا بفهمند گفتند: 

. بنابراين اگر اين اصحاب كهف بخواهند تشخيص بدهند با همين آفتاب بايد تشخيص ١٠﴾اً أَو بعض يومٍلَبِثْنا يوم﴿

بدهند از كجا بفهمند يك آدم خوابيده سيصد سال خوابيد اينكه امر عادي نيست كه بگويند ما سيصد سال خوابيديم 

 و امثال ذلك خب آا بر اساس همين معيار عـادي  داند كه چقدر خوابيديمبعد هم گفتند كه خدا ميبفهمند از كجا 

  بود.

  مقايسه ميان قيامت با دنيا و برزخ از نظر مدت و شدت عذاب

گويند: اينها عذاب طولاني را تجربه كردند يا در دنيا هفتاد هشتاد سال به سر بردند چگونه مي ،در جريان برزخ

در جريان برزخ هم  .كنند كه شما چقدر در زمين بوديدگذشته سؤال ميبراي گذشته است از  ﴾يوماً أَو بعض يومٍ﴿

                                                
  .٤٠١، ص ٧التبيان في تفسير القرآن، ج .   ٩

  .١٩سورهٴ كهف، آيهٴ .   ١٠



 
 

  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اگر از مؤمنان سؤال  .باعث احساس طولاني بودن است كه به اينها خوش نگذشت كه بگويند يك لحظه بود ،عذاب

 ـ ؤال بكنند ممكن است در اثر اينكه به اينها خوش گذشته است خيلي زمان را كم احساس بكنند اما از تبهكاران س

اينها بايد آن عذاب و طولاني مدت بودن را احساس بكنند ولي به هر تقدير چه به لحاظ  ،كنند كه چقدر مانديمي

مدت باشد چه به لحاظ كيفيت و شدت باشد وقتي ابديت قيامت را از يك سو, آن جهنمِ خروشان را از سوي ديگر 

  .شود اضافي باشدكه مي ﴾يومٍيوماً أَو بعض ﴿گويند كه بينند اينها ميمي

  پرسش:

و اگر به لحاظ برزخ باشـد چـون    معنايش مشخص است ﴾في الأَرضِ﴿اين اگر به لحاظ دنيا باشد كه  پاسخ:

آيد وقتي وارد قيامت شد برزخ جزء دنيا به حساب مي .آيدانسان وقتي در دنياست برزخ جزء آخرت به حساب مي

اگر كسي در دنيا باشد يعني در اين طرف  .شودو اين شخص آن طرف برزخ واقع ميگيرد برزخ اين طرف قرار مي

بيند وقتي از برزخ عبور كرد وارد صحنهٴ قيامت شد بـرزخ را جـزء محـدوده ارض    باشد برزخ را جزء آخرت مي

  بيند لذا قابل توجيه است. مي

  قريب بودن امور بعيد و درازمدت نزد خداوند

در  .كندمدت ياد ميدرازمدت است به عنوان كوتاه ما خداي سبحان از امري كه نسبت به ماند اين مطلب كهمي

تر از قَرِب است مثل قوي ،اين اقتراب ١١﴾اقْترب للناسِ حسابهم﴿گذشت كه فرمود:  »انبياء«آغاز سورهٴ مباركهٴ 

ي زيادة المعاني در اين گونه از كلمات خودش را نشان كه تدلّ عل مبانيتر از قَدر است اين زياديِ قوي ،اينكه اقتدار

گوييم قادر است اگر خواستيم بگوييم خيلي قـدرت دارد  دهد ما اگر خواستيم بگوييم اين شخص تواناست ميمي

                                                
  .١سورهٴ انبياء، آيهٴ .   ١١



 
 

  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ﴾بهماقْترب للناسِ حسا﴿اقتدار با قدرت اين فرق را دارد اقتراب با قُرب همين فرق را دارد  .گوييم مقتدر استمي

البته اگر به لحاظ برزخ  .آيديعني خيلي نزديك شد با اينكه حسااي خيلي دور است به اين آساني به اين زوديها نمي

اقْترب ﴿اش نزديك است ولي باز اين قدر نيست كه انسان در حد باشد خب بالأخره وقتي انسان مرد حساب برزخي

مهابساسِ حلنتها در برابر ذات اقدس الهي كه كلّ اين صحنه نسبت به قيامت بسيار اندك است تعبير تعبير بكند من ﴾ل

اين هم همـين   ١٢﴾اقْتربت الساعةُ وانشق الْقَمر﴿هم دارد كه  »قمر«چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ  ،شودمي اقتراب به

  است.

  عدم امهال به تبهكاران در قيامت براي اعتذار

پذيرنـد ولي يـك   ينكه در صحنهٴ قيامت يك تبهكار بخواهد عذرخواهي بكند گرچه عذر او را نميمطلب ديگر ا

در آيات قيامت دارد كه به اين تبهكاران اجازهٴ عذرخواهي هم داده  .ستامقدار تشفّي و آرامش قلب و سبك شدن 

اخسئُوا فيها ولاَ ﴿اما آنجا كه فرمود:  خواهند عذرخواهي بكنند آن اوايل امر استآن لحظاتي كه احياناً مي .شودنمي

ونكَلِّما داده نمي ﴾تبه بعد  ٣٥آيهٴ  »مرسلات«در سورهٴ مباركهٴ  .شوداز آن به بعد ديگر اجازهٴ عذرخواهي هم به آ

اخسئُوا فيها ﴿اينكه خدا فرمود:  در اين روز بعد از هذَا يوم لاَ ينطقُونَ ٭ ولاَ يؤذَنُ لَهم فَيعتذرونَ﴾﴿آمده است كه 

ونكَلِّملاَ تحرف ندارد حتي اجازهٴ عذرخواهي هم ندارند كه يك مقدار از نظر رواني سبك ﴾و تـر  ديگر كسي حق

   .بشوند

                                                
  .١سورهٴ قمر، آيهٴ .   ١٢



 
 

  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  هدفمندي نظام خلقت و عدم تعلّق آن به ذات الهي

كردنـد كـه جريـان    اينها فكر مي خب حالا منشأ همهٴ اين مشكلات چيست؟ منشأ همهٴ مشكلات اين است كه

دين آمده كه بگويد شما بـا   .پوسدشود و ميميرد تمام ميانسان كه مي ،قيامت اسطوره است و فسون است و فسانه

براي اينكه هر  ،شد افسانهايد اگر معادي نبود اين عالَم ميآييد نه بپوسيد و براي ابد زندهمردن از پوست به در مي

شود باطـل و  ي انجام بدهد هر ظالمي بيايد هر مظلومي برود هيچ حساب و كتابي نباشد خب ميكس بيايد هر كار

  عاطل و يا لهو و لعب و لغو و كار عبث ديگر.

 عونَ﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لاَ ترج﴿فرمود:  »مؤمنون«اينكه در همين قسمت از سورهٴ مباركهٴ 

كرد يله و رها اگر عالَم قيامتي نداشت هر كسي در دنيا هر كاري مي .گويند عبثهدف را ميبراي همين است كارِ بي

در حالي كه خداي سبحان در چند جاي قرآن هم به صورت نفي هم به صورت  ،هدف ديگرشد عبث و بيبود مي

مين را به حق پيچيديم يا در صحبت حق قرار داديم مصاحب مسئله معاد را مطرح كرد. فرمود ما آسمان و ز ،اثبات

نياز اسـت او  رسد البته عالَم هدفمند است گرچه ذات اقدس الهي بيچون حق است به مقصد مي ١٣حق قرار داديم

طلبند شود هدف كه همه او را ميي كمال نامتناهي بود خودش مياگر مبدئهدف ندارد چون خود هدف, هدف ندارد 

محال است كه اين كمال مطلقِ نامتناهي كاري انجام  ،ديگر فرض ندارد يعني اين فرض ١٤﴾إِلَي اللَّه تصير الْأُمورأَلاَ ﴿

شود كه كمالش محدود است ديگر متناهي است نه بدهد كه به وسيلهٴ اين كار بخواهد به مقصدي برسد خب معلوم مي

دهد كه به كمال برسـد  شود نه كار انجام ميكار از او صادر مي نامتناهي, اگر كمالي نامتناهي شد چون كمال است

يعني ذات اقدس الهي عالَم را خلق نكرد تا سودي ببرد ذات اقدس الهي عالَم را خلق نكرد تا جودي بكنـد بلكـه   
                                                

  و... . ١٩؛ سورهٴ ابراهيم، آيهٴ ٧٣سورهٴ انعام، آيهٴ .   ١٣
  .٥٣سورهٴ شوري، آيهٴ .   ١٤



 
 

  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اينكه  كند برايكنند يا براي سود است يا براي جود يا اين ساخت و ساز را ميديگران كه كار مي .جواد محض است

خواهد سازد براي طبقهٴ محروم كه ميسازد آن مسكن را ميخواهد ثواب ببرد اين بيمارستان را ميره ببرد يا نه مي

خواهد سودي را كه به وصف جود برسد به يك ثواب برسد چون اين سازنده كمالش محدود است نه نامتناهي يا مي

اهد ثابت كند ثواب ببرد و مانند آن, لذا كارِ غير خدا تا بردار است خوندارد ببرد يا جودي را كه نداشت با اين مي

كه  ذات اقدس الهيشود گفت فلان موجود اين كار را كرده است تا به فلان مقصد برسد چه نبي چه وليّ اما يعني مي

ي نرساند به وصف را به دست بياورد كه اگر كار نكند فيض آنكمالش نامتناهي است چيزي را فاقد نيست تا با كار 

ـ معاذ  شود محدود اينشود خب اين كمالش ميجود متصف نيست اگر اين فيض را برساند به وصف جود متصف مي

  .شود ممكن ديگر واجب نيستمي االله ـ

بنابراين از آن جهت كه غني محض است خودش متره از آن است كه هدف داشته باشد هدف داشتن خدا نقص 

فعل, هدف .كه حكيم است صدر و ساقهٴ فعل او با حكمت و منفعت و هدف و امثال ذلك است است و از آن جهت

لذا در سورهٴ مباركهٴ ،فاعل, متره از قصد داشتن است.يابدرسد و مقصود خود را در آن مقصد ميدارد كه به مقصد مي

ا أَنتم ومن في الْأَرضِ جميعاً فَإِنَّ اللَّه لَغنِي إِن تكْفُرو﴿به زبان موساي كليم فرمود به جهانيان اعلام بكن  »ابراهيم«

﴾يدمحالا همهٴ مردم كافر بشوند اين طور نيست كه بر دامن كبريايي او گَردي بنشيند او به مقصد نرسيده باشد او  ١ح

هستيم كه مقصد  حكيمانه است ما متره از آن،او خودش مقصد است. بنابراين فرمود كارِ ما عبث نيست چون كار

پس هدف اين نيست كه ما به  ﴾أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لاَ ترجعونَ﴿داشته باشيم چون غني حميديم 

جامعه خدمت بكنيم هدف اين نيست كه ما عالم بشويم اينها در راه است چه به جامعه خدمت كردن چه عالم شدن 

                                                
  .٨سورهٴ ابراهيم، آيهٴ .   ١



 
 

  ١٥ از   ١٤شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

خب به جامعه خدمت بكنيم كه چه بشود كه بعد از مرگ يك جواب نقد داشته باشيم عـالم  ،نها ابزار در راه استاي

بنابراين هيچ كـاري در  ،بشويم كه چه بشود بعد از مرگ جواب نقد داشته باشيم يوم الحساب بايد دستمان پر باشد

  ايي.دنيا هدف ايي نيست اينها كمالات مياني است براي آن هدف 

  ياد قيامت و ذكر خدا زمزمه لبان اولياء االله

 رها طورهمين كند كهانسان خيال مي ١﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿هم فرمود:  »قيامت«در سورهٴ مباركهٴ 

خب اين همه ظلمـي كـه ظالمـان و     !هيچ خبري نيست هيچ حسابي نيست هر كسي هر چه كرد, كرد ،ياوه است و

اينكـه فرمـود:    .لغـو  شـود عـالَمِ  اغيان كردند اين همه رنجي كه محرومان كشيدند حساب و كتابي نباشد خب ميط

دهنـد  بينيد اينها كه يا با پا يا بـا دسـت كـار انجـام مـي     سدي يعني ياوه. مي ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿

كشند يا تصـنيف و ترانـه   كه اهل معنا نيستند حالا يا سوت ميآا  ،هايي زير لب دارند براي رفع خستگيزمزمه

آا كه عاقل و خردمندند اذكار الهي دارند براي رفع خستگي. وجود مبارك ابراهيم و  ،خوانند براي رفع خستگيمي

بـود   قَبلْ منا﴾ربنا ت﴿اسماعيل(سلام االله عليهما) در آن كارگري و معماري و مهندسي خانهٴ كعبه زمزمه زير لبشان 

آجر بياور خشت بياور سنگ بياور مرتب اين گل  ٢وإِذْ يرفَع إِبراهيم الْقَواعد من الْبيت وإِسماعيلُ ربنا تقَبلْ منا﴾﴿

  .شداداره مي ربنا تقَبلْ منا﴾﴿بيار و سنگ بيار و خشت بيار با 

دادند و اين باغ را شيار (سلام االله عليه) هم وقتي اين پاي مبارك را روي بيل فشار ميوجود مبارك حضرت امير

» سـبحان االله «و » لا إلـه الاّ االله «اش همه ﴾أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك سدي﴿خواندند ها را ميكردند اين جملهمي

                                                
  .٣٦سورهٴ قيامت، آيهٴ .   ١
  .١٢٧سورهٴ بقره، آيهٴ .   ٢



 
 

  ١٥ از   ١٥شماره صفحه:        /    ٣٨تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

أَيحسب الْإِنسانُ أَن ﴿مناسب آن كار بايد باشد  نيست هر كسي در هر كاري كه مشغول است زمزمهٴ زير لبش آيه

وارد خاك شـد   !پوسد خيرانسان خيال كرد كه همين طور يله و رهاست همين كه وارد خاك شد مي ﴾يترك سدي

اي رفتـه در دل  بالأخره يك روز يك بذر و يك حبه و هسته .هاها و شاخهدارد مثل همهٴ آن خوشهروزي سر برمي

 ١»النشور فاكثروا ذكرالربيع  يتمإذا رأ«اينكه در روايات آمده ائمه(عليهم السلام) فرمودند:  .ك و بعد سر در آوردهخا

يعني در هر جايي ذكر مناسب آنجا را بگوييد  ٢﴾اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿همين است اين هم ذكر خداست اگر فرمود: 

چنين نيست كه شما برويد در خاك و سر برنياوريد اين طور نيست د معاد باشيد اينفرمود وقتي ار را ديديد به يا

مستحضريد كه ياد معاد از ترين فضايل است خدا اين ياد را بر همهٴ ما لازم  .٣﴾أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتها﴿

فرمود من به ابراهيم,  ،ان نشود فقط به يك گروه جايزه دادكرده اما به همه جايزه نداده كه تذكره داشته باشيم فراموشم

ما تلك «سؤال:  ﴾إِنا أَخلَصناهم بِخالصة﴿اسحاق, يعقوب اينها كه بندگان خاص من هستند به اينها يك جايزه دادم 

يابان و بيابان است آدم خانهٴ خودش را كه فراموش بكند خب سرگردان در خ ،٤ذكْري الدارِ﴾﴿؟ جواب: »الخالصة

فرمود  .اش يادش باشد مرتب به فكر است كه چيزي براي خانه يه كند خانهٴ ما قيامت استديگر ولي وقتي خانه

إِنـا  ﴿الغـير  و بـا ضـمير مـتكلّم مـع    » إنّ«ياد خانه را من به عنوان جايزه خالصه به اينها دادم با جمله اسميه و با 

﴾ةصالم بِخاهنلَصارِ﴾﴿؟ جواب: »ما تلك الخالصة«سؤال:  أَخي الدكْرذ.  

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٩٤، ص ١٧التفسير الكبير، ج .   ١
  .٤١سورهٴ احزاب، آيهٴ .   ٢
  ١٧سورهٴ حديد، آيهٴ. .   ٣
  .٤٦سورهٴ ص، آيهٴ  .  ٤


